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گفتیم ســینمای ایران تقریباً یک سال و نیم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و درحالی 
که هنوز تظاهرات و راهپیمایی‌های سراسری مردم شروع نشده بود، از سوی متولیانش اعلام 
ورشکســتگی نمود اما در همان روز ورود حضرت امام خمینی رحمه‌الله علیه ضمن بیانات 
ایشــان در بهشت زهرا و بر سر مزار شهداء، تکلیف انقلاب با این سینما روشن شد، آنجا که 

حضرت امام فرمودند: »ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشاء مخالفیم.«
شاید در آن روز، از نظر امام راحل جمله یاد شده تبیین بیشتری نیاز نداشت اما ایشان 
10 سال بعد در شهریور ماه 1367 و در پیامی که برای هنرمندان فرستادند، به خوبی جمله 
ســینمایی روز 12 بهمن 1357 خود را تشریح نموده و ابعاد هنر و سینمای مطلوب انقلاب 

اسلامی را روشن ساختند. حضرت امام در بخشی از آن پیام تاریخی نوشتند:

»... تنها هنرى مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدى- صلى الله علیه 
و آله و سلم- اسلام ائمه هدى- علیهم‌السلام- اسلام فقراى دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام 
تازیانه‌خوردگانِ تاریخِ تلخ و شــرم‌آور محرومیت‌ها باشد. هنرى زیبا و پاک است که کوبنده 
ســرمایه‌دارى مدرن و کمونیسم خون‏‌آشام و نابودکننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، 
اسلام ســازش و فرومایگى، اسلام مرفهین بىدرد، و در یک کلمه »اسلام آمریکایى« باشد. 
هنر در مدرســه عشق نشان‌دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، 
نظامى است. هنر در عرفان اسلامى ترسیمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسم تلخکامى 
گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است. هنر در جایگاه واقعى خود تصویر زالوصفتانى است که 
از مکیدن خون فرهنگ اصیل اســامى، فرهنگ عدالت و صفا، لذت مىبرند. تنها به هنرى 
باید پرداخت که راه ‌ســتیز با جهانخواران شــرق و غرب، و در رأس آنان آمریکا و شوروى را 
بیاموزد. هنرمندان ما تنها زمانى مىتوانند ب‏ىدغدغه کوله‌بار مســئولیت و امانتشان را زمین 
بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غیر، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، 

به حیات جاویدان رسیده‏‌اند...«)۱(
اما بســیاری از فیلمسازان و مســئولین هنری و سینمایی انقلاب، تنها همان جمله روز 
12 بهمن 1357 امام را ملاک کار خود قرار داده و پیام روشــنگرانه ایشان به هنرمندان در 
شهریور 1367 را نادیده گرفتند و در دفاع از هنر و سینمایی که فرسنگ‌ها از انقلاب و اسلام 
و مردم فاصله داشت، همواره همان جمله »ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشاء مخالفیم« 

را حتی بدون جملات پیشین و پسین آن، تکرار کردند!
اولین موضوعات سینمای گلخانه‌ای

اما موضوع انقلاب و جنایات رژیم شــاه و مبارزات مردم، تقریباً اولین ســوژه‌ای بود که 
دستمایه نخستین فیلم‌های تولیدی پس از انقلاب سینمای ایران قرار گرفت و البته چنین 
رویکردی در آن شــرایط و فضای انقلابی موجود در کشــور که خیلی زود با جنگ و دفاع 
مقدس هم عجین گشت، غریب و دور از ذهن نبود. اگرچه اکثریت فیلم‌های یاد شده، نشانی 
از واقعیات مبارزات و نهضت اسلامی مردم نداشتند و بیشتر، گرایش‌های شبه‌روشنفکرانه‌ای 
را بروز می‌دادند که همیشــه‌ گریبانگیر صاحبان رســانه در این سرزمین، اعم از مطبوعات و 

رادیو تلویزیون و سینما و... بوده است. 
فی‌المثل در فیلم‌هایی همچون از »فریاد تا ترور« )منصور تهرانی( یا »انفجار« )ساموئل 
خاچیکیــان( و یا »آقای هیروگلیف« )غلامعلی عرفان( مبارزات چریکی، اصل قرار گرفت و 
نشــانی از مبارزات مردمی آنچنان که در جریان نهضت امام و انقلاب اسلامی وجود داشت، 
به چشــم نمی‌خورد. یا در فیلم‌هایی مانند »شجاعان ایستاده می‌میرند« )عباس کسایی( و 
»پرواز به ســوی مینو« )کیوان سلحشــور( گروه‌های مبارز، بیشتر هویت شبه مارکسیستی 
داشته و از نهضت اسلامی مردم بویی نبرده بودند و یا در گروهی دیگر از فیلم‌ها مانند »خط 
قرمز«)مسعود کیمیایی(، »اشباح« )رضا میرلوحی( و »هیولای درون«)خسرو سینایی( به نوعی 
حس همدردی مخاطب با شکنجه‌گران و جنایتکاران ساواک برانگیخته می‌شد. ضمن اینکه 
برخی فیلمفارسی‌سازان نیز فرصت را غنیمت شمرده و با تغییر ظاهر کاراکترها و سوژه‌های 
خود، همان فیلم فارسی‌ها را با رنگ و لعاب انقلابی به خورد تماشاگران دادند مثل »قیام«)رضا 
صفایی(، »سرباز اسلام«)امان منطقی( و »خشم الهی«)عزیز رفیعی(. اما در این میان برخی 
آثار قابل قبولی هم ساخته شدند، اگرچه آنچنان که باید و شاید انتظارات یک سینمای انقلابی 
را برآورده نســاختند ولی به هر حال در آن هنگامه فیلمســازی بی‌ در و پیکر، می‌توانستند 
چشــم‌اندازی از سینمای آینده انقلاب باشند. از آن میان می‌توان به فیلم‌های »خونبارش« 

)امیر قویدل(، »فصل خون« )حبیب کاوش( و»برنج خونین« )امیر قویدل( اشاره کرد.
انقلاب بی‌هویت در سینما

از سال 1363 و از جشنواره سوم فیلم فجر )که در آن سال‌ها تاثیر بسیاری بر روند تولید 
فیلم‌های مختلف در سینمای ایران داشت(، با ساخت فیلم‌هایی در زمینه‌های کمدی و طنز 
)»مردی که زیاد می‌دانســت« ساخته یدالله صمدی در ســال 1363( یا ملودرام )»گلهای 
داوودی« از رســول صدرعاملی و »مترســک« به کارگردانی حسن محمدزاده در سال‌های 
1363 و 1362( و یا کودک و نوجوان )»شــهر موش‌ها« ســاخته محمدعلی طالبی در سال 
1363( و همچنین به میدان آمدن آثار شبه روشنفکری مثل »دونده« )امیر نادری در سال 
1363( میزان تولید فیلم‌های درباره انقلاب اســامی به شــدت افت کرد، اگرچه در همان 
ســال فیلم‌های قابل قبولی در این زمینه مانند »سناتور« )مهدی صباغ‌زاده در سال 1362( 
و »سردار جنگل« )امیر قویدل در سال 1363( از پروژه دو قسمتی درباره میرزاکوچک خان 

جنگلی جلوی دوربین رفتند.
در ســال 1364، 6 اثر از 38 فیلم تولید شده به موضوعاتی درباره انقلاب یا پیرامون آن 
پرداختنــد، در 1365 از 48 اثر تولیدی 10 فیلم، در ســال 1366 از 47 فیلم تولیدی تنها 
چهار فیلم وقایع انقلاب اسلامی را نمایش می‌دادند و از 31 فیلم سال 1367 تنها یک فیلم 
»روز باشــکوه« آن هم با نگاهی طنز‌آمیز واقعه‌ای را در دوران پیش از انقلاب و در یکی از 
شــهرهای شمالی کشور روایت می‌کرد و فقط تا حدودی مخاطبان سینمای ایران را به یاد 

انقلابی می‌انداخت که بساط دیکتاتوری و استبداد طاغوتی را برهم زده بود.
در سال‌های بعد، تقریباً دیگر انقلاب اسلامی و ده‌ها و صدها موضوع ناگفته پیرامون آن، 
در میان خیل آثار تولیدی ســینمای ایران و به‌خصوص در بین فیلم‌های شــرکت‌کننده در 
جشــنواره فیلم فجر )که قاعدتاً می‌بایست بیشــتر در ارتباط با انقلاب اسلامی و موضوعات 
مرتبط باشــد(، جایی نداشــتند. اگر هم فیلمی در این زمینه ساخته می‌شد، آن‌قدر انقلاب 
اسلامی و انقلابیون مسلمان را بی‌هویت و ناآشنا و بی‌ریشه به تصویر می‌کشید که برای نسل 
دیروز و امروز تقریبا هیچ ره آوردی از انقلاب و نهضت مبارزاتی مردم مسلمان در بر نداشت، 
چنان‌کــه حتی از بیان نام رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اســامی یا هویت دینی و 
اسلامی انقلابیون هدایتگر نهضت پرهیز داشتند همچون فیلم »ای ایران« )ناصر تقوایی( یکی 
از دو فیلمی که از میان 49 فیلم تولیدی ســال 1368 قرار بود در دهمین ســالگرد پیروزی 
انقلاب اســامی، تجلیلی از مبارزات مردمی در جریان نهضت امام باشد اما متأسفانه در آن 
فیلم، نهضت اسلامی و انقلاب مردم در یک سرود تحریف شده »ای ایران« و انقلابیونی که 

ماسک بر چهره و سر داشتند، خلاصه گردید!!
ـــــــــــــــــــــ

۱- پیام امام خمینی به هنرمندان – شهریور 1367

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

آنچه باید بود 
و آنچه شد و هست

سعید مستغاثی
بخش هشتم
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تقریباً دو ماه است که اذهان دنیا از شرق اروپا 
به غرب آسیا معطوف شده است. جنگی که برای 
دینداران جهان، بارقه‌ای از جدال‌های آخرالزمانی، 

بین لشکر کفر و ایمان است.
اما سینما به عنوان هنری تمدن‌ساز و ابزاری 
کارآمد برای خط‌دهی افــکار جهانیان، از دهه‌ها 
پیش در رویکردی آینده‌پژوهانه، جنگ آرماگدون 

را به تصویر کشیده است.
به عنوان مثال، در سری فیلم‌های ماتریکس، 
تمام جهان توســط ماشــین‌های ظالم فتح شده 
است و تنها مأمن انسان‌ها سرزمینی به نام صهیون 
)زایان( اســت. مردم صهیون نیز تنها انسان‌های 
آگاه جهان هستند و باقی مردم در خواب غفلت، 
 تبدیل به باطری برای ماشین‌های شیطان‌صفت 

شده‌اند. 
نئو نیز به عنوان منجی ســعی دارد سرزمین 
مقدس صهیون را حفظ کرده و در همین راه خود 

را فدا می‌کند.
در همان ســال‌های انتشار ماتریکس، »ارباب 
حلقه‌ها« با کســب جوایز متعدد و اســکار‌های 
بی‌سابقه، داستان آراگورن، شاهزاده میناس‌تریث 
را می‌گوید؛ مردی جنگاور از نســل پادشاهان که 
 قرار اســت بر تخت پادشاهی ســرزمین گاندور 

تکیه زند. 
 در مینــاس تریــث درختی وجــود دارد که 
خشک شده و تا زمانی که پادشاه حقیقی بازنگردد، 

شکوفه نمی‌زند. بازگشت پادشاه نیز پس از جدال 
آخرالزمانی لشــکر نور با جبهــه تاریکی صورت 

می‌گیرد.
جالب توجه است که به درخت خشک گاندور، 
در سفرنامه‌ی سر جان مندویل، اشاره شده است.
درختی که از زمان به صلیب کشــیده شدن 
مسیح، خشک شده و تا وقتی شاهزاده‌ای از غرب 

زیر این درخت، آواز نخواند، سبز نمی‌شود. 
در سه‌گانه ‌هابیت نیز شاهد تبعید کوتوله‌های 
طلادوســت )کلیشــه معروف در مورد یهودیان 
اروپا( از ســرزمین اربور و غصب آن توسط اژدها 
)شیطان در نگاه مسیحی( هستیم. تا قسمت سوم 
که کوتوله‌ها شــکوهمندانه به ســرزمین مادری 

خویش بازگشته و با حمایت کوتوله‌های اهل موریا 
)نام دیگر کوه صهیون( می‌توانند جلوی حملات 

شیاطین را بگیرند.

اما جدیدترین اقتباس پر طرفدار از آرمان‌های 
صهیونیستی، ســریال »بازی تاج و تخت« است. 
شــهر وینترفل دارای درختی است که در اواخر 
سریال، پادشاه حقیقی زیر آن نشسته و با شیطان 

رو به رو می‌شود. 
وینترفل، ســرزمینی که زمســتان و سرمای 
آخرالزمان بر آن فرود می‌آید، محل جنگ یاجوج 

و ماجوج با سپاه انسان‌ها است. 
شاهزاده شمالی زاده وینترفل که دختر خانمی 
معصوم است، با دور شدن از این شهر آخرالزمانی، 
به یک تبعید ناخواســته می‌رود. شاهزاده سانسا 
اســتارک در تبعید مورد تعــرض افراد گوناگونی 
قرار می‌گیرد؛ وینترفل نیز توسط اغیار مورد حمله، 

تاراج و غصب قرار می‌گیرد.
 امــا در فصل‌های پایانی ســریال بازی تاج و 
تخت، سانسا استارک به سرزمین مقدس بازگشته و 

در قسمت آخر نیز به عنوان ملکه شمال، تاج‌گذاری 
می‌کند.

تبعید شــخینا یا وجه مؤنث خــدا به همراه 
قوم یهود از ســرزمین مقدس و بازگشت وی به 
ســرزمین در دوران آخرالزمان، از اســطوره‌های 
مهم یهودی‌های صهیونیســت است. شخینا در 
پســاآخرالزمان با بازگشت قوم یهود به سرزمین 
مقدس، سکینه و آرامش را برای یهودیان به ارمغان 
می‌آورد. استارک نیز شهرت خاندانی یهودی‌مسلک 

در اروپاست!
این چند نمونه از اسطوره‌های صهیونیستی در 
آثار پر طرفدار غرب است.‌ هالیوودِ یهودی‌بنیان با 
تبحر توانسته است اساطیر صهیونیستی را در قالب 
فیلم‌هــای فانتزی در ذهن و قلب مخاطبین خود 
جای دهد و کمتر کسی همچون استاد فقید، محمد 
حسین فرج‌نژاد پیدا می‌شود که با روحیه جهادی و 
مدرک دکتری، تن به نقد فیلم برای نسل پرچالش 

دهه هشتادی دهد.
در این روز‌ها می‌توان با شناساندن اسطوره‌های 
صهیونیستی و یهودی به فرزندانمان، بذر تبرّی از 
دشــمنان خدا را در قلب و دلشان کاشت؛ بذری 
که صرفاً بر اساس احساسات نباشد و شور و شعور 

را توأمان هدیه می‌دهد.
و چــه بهانه‌ای بهتر از نقد فیلم! در این زمینه 
آثار صوتی و تصویری مرحوم فرج‌نژاد بسیار راهگشا 

خواهد بود‌.

هالیوود 
زیر ذره‌بین

صهیونیستی  اساطیر 
در فانتزی‌های ‌هالیوودی

مسیح عرفان

نمایش و عناصر و اجزاء آن به دلیل بازتاب اجتماعی 
و قــدرت انتقال پیامی که از ایام کهــن تا به امروز دارد 
از جمله هنرهای همیشــه مورد توجه است که به هیچ 
عنوان نمی‌توان آن را تنها از وجه نمایشی دید و همواره 
دیدگاه‌های فرهنگی و در عصر معاصر، از جنبه رسانه نیز 

به آن توجه شده است.
با گسترش رسانه‌های دیداری و شنیداری، گونه‌ای از 
نمایش‌ها هم غیر از نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی و... 

جای برنامه‌ای چون »مکث« در رســانه ملی خالی 
بود؛ برنامه‌ای که توانسته در زمان کوتاه پخش از شبکه 
یک سیما، مخاطبان خود را پیدا کند و در میان قشرهای 
مختلف مردم و نخبگان جامعه به عنوان برنامه‌ای افشاگر، 

مطالبه‌گر و تاریخ‌پژوه جلوه نماید.
 آنچه به‌نظر می‌رسد این است که برنامه »مکث« این 
مسیر افشاگرایانه را به‌خوبی طی می‌کند و به‌طور خاص 
به دنبال آن است. »مکث« در پی افشاگری از پشت پرده 
واقعیت‌هایی است که در گذشــته ایران و جهان وجود 
داشته و تا به حال کمتر برنامه و رسانه‌ای به آن پرداخته 
اســت. بنابراین »مکث« را می‌توان بــه عنوان برنامه‌ای 
تلقی کرد که علاوه ‌بر کند و کاو در مسائل جامعه سعی 
دارد از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی موضوعات تاریخی 
سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ‌به هرحال این 
برنامه قصدش فقط به صحنه آوردن چند تصاویر تاریخی، 
سیاسی و فرهنگی اجتماعی کنار هم نیست بلکه سعی 
دارد از نگاه و زاویه‌ای جدید به مسائل حاشیه‌ای سیاسی 

ابرقدرت‌هایی مثل آمریکا که فعالیت‌های جنایتکارانه آنها‌، 
ظلم و ستمی به مردمان مظلوم جهان و کشورهای تحت 
ســلطه آنهاست بپردازد و از طرفی هم نگاه ویژه‌ای دارد 

به موضوع استکبار و استکبار‌ستیزی.
 یونس محمدی تهیه‌کننده و مجری برنامه»مکث« 
با دکوری ساده اما با محتوایی مطلوب تلاش دارد که به 
نوعی در این برنامه ساختارشکنی کند؛ به همین خاطر با 
بهره‌گیری از آرشیو خبری و تولیدی سازمان صداوسيما و 
استفاده از کتاب‌ها و متون‌های پژوهشی و پژوهش‌های 
تاریخی نکات تازه‌ای را از موضوعات سیاسی مهم جهان 
را به تصویر بکشد. وی همچنین سعی دارد که با روایتی 
درست و واقعگرایانه به حقیقت‌ها دست پیداکند. شاید 
در کمتر برنامه‌ای در رسانه ملی به این صورت درخصوص 
واقعیت‌های تاریخی سیاســی جهان‌، مسائل موشکافانه 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته باشد اما »مکث« به‌خوبی 
و با اشراف کامل به موضوع سعی کرده به حقیقت‌هایی 
بپردازد که تاکنون در رسانه‌ها مغفول مانده است، بنابراین 

مخاطب از هر ســن و قشری که باشد تمایل دارد که تا 
انتها این برنامه پای تلویزیون بنشیند و »مکث« را تماشا 
کند‌، برنامه‌ای که برای پا به سن گذاشته و قدیمی‌ها هم 
جذاب و دیدنی اســت. به هرحال »مکث« می‌خواهد به 
ناگفته‌هایی بپردازد که در روایت‌های تصویری رسانه‌ای 
به آن پرداخته نشــده و بــه نوعی می‌توان گفت که این 
برنامه افشاگر واقعیت‌هایی است که در پشت پرده برخی 
از حاشیه‌های سیاســی تاکنون پنهان مانده بوده و این 
برنامه تلاش دارد از زاویه‌ای روشــن و شفاف به مسائل 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و... دنیا بپردازد. 
در حقیقت مخاطب با این برنامه به حقایق پی می‌برد و 
این از نکته‌های مثبت و ساختار اصلی این برنامه است، 
از سوی دیگر »مکث« برنامه‌ای است که به روز است و با 
فضا و حال و هوای اتفاقات سیاسی، اجتماعی فرهنگی، 
اقتصادی، هنری و...روز ایران و دنیا حرکت می‌کند و در 
هر برنامه تهیه‌کننده آن سعی دارد که براساس موضوعات 
روز بــا مخاطبان به گفت‌وگو بپردازد و راوی ماجراهایی 

باشد که با شرایط زمان و اتفاقات روز است.
 بــه هرحال آنچه که می‌تــوان درخصوص »مکث« 
گفت این اســت که ســازمان صداوسيما در دوره جدید 
تحول به ســراغ تولید برنامه‌هایی رفته است که بتواند 
ضمن تاثیرگذاری در میان جامعه‌، رســانه ملی را به آن 
اهداف مطالبه‌گرایانه‌اش که خواست مردم است رهنمون 
سازد که به‎نظر می‌آید »مکث« در این خصوص موفق بوده 
است و تاکنون با رضایتمندی و استقبال قشرهای مختلف 

جامعه رو‌به‌رو بوده است. به هرحال جای این نوع برنامه در 
صداوسيما بسیار خالی بود که خوشبختانه در دوره جدید 
مدیریتی ســازمان صداوسيما و دوره تحولی که در این 
سازمان آغاز شده امیدواریم که در آینده هم شاهد پربارتر 
شدن برنامه‌ها در این سازمان به‌ویژه برنامه‌های در فرمت 
و قامت»مکث« در رســانه ملی باشیم که جزء مطالبات 

مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.
رسول‌ شمالی ورزنده

کنســرت-نمایش »کلنل« به روایت سال‌های 
پایانی زندگی کلنل محمدتقی خان پسیان می‌پردازد 
که مصادف اســت با ســال‌های پایانی پادشاهی 
احمدشــاه قاجار؛ ســال‌هایی که مصادف است با 
به ثمر رسیدن نهضت مشــروطه و آزادی‌خواهی 
فرهیختگانی همچون عارف قزوینی و ملک‌الشعراء 

بهار و...
همچنین در این دوره اســت که پلیس جنوب 
توسط انگلیس و قوای قزاق توسط روسیه و نظمیه 
توسط مستشاران سوئدی در مرکز تشکیل می‌شود 

و کشور در یک هرج و مرج داخلی به سر می‌برد.
نمایش در دو بخش توســط دو کاراکتر روایت 
می‌شود؛ بخش اول حضور محمدتقی خان )با بازی 
کاظم سیاحی( در آلمان و فراگیری دروس نظامی 
و خلبانی که این بخش را »ایرنه«، یار و معشــوقه 
آلمانی پسیان )با بازی نازنین بیاتی( روایت می‌شود 
و بخش دوم که به حضور محمدتقی خان با درجه 
کلنلی در ولایت خراسان می‌پردازد که این بخش 

»مکث«‌ از واقعیت تا حقیقت 

رادیو نمایش 
و صبر ایوب برای همه صحنه‌ها!

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

پا به عرصه وجود گذاشت که معروف به »تله تئاتر« شد 
و طیف اصلی بازیگران عرصــه تئاتر به ایفای نقش‌های 
درخشــان در این نوع نمایش پرداختند و از قضا کارهای 
فاخــر و به یاد ماندنی زیادی نیز -که حالا جزء خاطرات 
و حتــی افتخارات بازیگران و اهالــی هنر و علاقه‌مندان 
هســتند- خلق شده و در مقابل چشــم تماشاگران قرار 
گرفتند که با مســرت می‌توان گفــت بازپخش این تله 
تئاترهای دهه‌های شــصت و هفتاد به تازگی مورد توجه 
مدیران صدا و ســیما قرار گرفته و از شبکه‌های مختلف 

شاهد بازپخش آنها هستیم.
گسترش ســبک‌های نمایشی به غیر از نمایش‌های 
کلاســیکی که مــردم عادت به دیدن آنها داشــتند و پا 
گذاشــتن عرصه نمایش به دنیای نمایش‌های »مدرن«، 
»رئال«، »ســورئال«، »فــرم گرا« و... و نیــاز جامعه به 
گونه‌های مختلف نمایشــی جهــت اعتلای فرهنگ، چه 
در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه ملی، نمایش‌ها را به 
سمت موضوعات خاص و قابل تعمیم به دغدغه‌های بشر 
هدایت کرد که گاه به گاهی شاهد برگزاری جشنواره‌ها و 
فستیوال‌های خاص با حضور جورواجور هنرمندان هستیم.

علاقه و گرایش جامعــه و به‌ویژه جوانان با توجه به 
مفاهیم هنرهای نمایشــی و لــزوم برخورد علمی با این 
پدیده، نه تنها دانشکده‌های مربوط به رشته نمایش را به 
کانون توجه هنردوستان تبدیل کرد؛ بلکه در جای جای 
هر شهری به‌ویژه پایتخت نیز شاهد برافراشته شدن تابلوها 
و بنرهای آموزشــگاه‌ها شدیم که نمی‌دانیم این حجم از 
هنرجویان باید در کجا و چگونه هنر خود را بروز دهند و به 
عرصه نمایش بگذارند و حالا همین موضوع خود تبدیل به 

چالشی بزرگ شده که موضوع اشتغال دائم این هنرمندان 
و کمبود سالن‌های اجرا از عواقب این رشد چشمگیر است 

و قاعدتاً باید از سوی مسئولین مورد توجه قرار بگیرد.
به ابتکار سازمان صدا و سیما چند سال پیش رادیویی 
تخصصی به‌منظور پوشــش اخبار هنرهای نمایشــی و 
نیــز بهره‌گیری از تــوان هنری هنرمنــدان و در جهت 
فرهنگ‌سازی با ابزار نمایش، ایجاد شد که نام آن رادیو را 

روی موج FM»رادیو نمایش« گذاشتند!
جای هیچ شــک و شبهه‌ای نیست که رادیو نمایش 
جایگاهی بسیار ویژه و اساسی در نزد هنردوستان و اهالی 
تئاتر و فرهنگ و ســینما باز کرده و به‌عنوان یک مرجع 
قابل اعتنا دغدغه هنرمندان و اهالی فرهنگ و از ســوی 
دیگر مسئولین را نسبت به هم منتقل می‌کند و در طول 
ساعات مختلف نیز با پخش برنامه‌های متنوع کارشناسی و 
نمایش و بررسی رویدادها ساعات بهتری را برای مخاطبین 

رقم می‌زند.
به‌عنوان یــک مخاطب می‌توان گفــت؛ بخش‌های 
مختلــف و برنامه‌هــای متنوع رادیو نمایش از ســاعات 
صبحگاهی تا ســاعات پایانی شب از چنان جذابیت‌هایی 

برخوردار است که واقعاً از شنیدن این رادیو کسی خسته 
نمی‌شــود و اتفاقاً همدم خوبی برای لحظه‌های سنگینی 
ترافیــک در خــودرو و لحظه‌هــای کار در کارگاه‌ها و یا 
لحظه‌های خلوت در منزل اســت که مخاطب را می‌تواند 

با خود همراه کند.
آیتم‌هایی مثل پخــش اخبــار، کتابخوانی، اجرای 
رادیویی نمایش نامه‌های داخلی، نمایش‌نامه‌های خارجی، 
برنامه‌های شــاد و طنز، برنامه فرهنگی استودیو هشت، 

خورجین و... عناوینی هســتند که هرکدام با ویژگی‌های 
خود بر جذابت و غنای این رادیو می‌افزایند و اضافه کنیم 
به این عناوین، ویژه برنامه‌های جشنواره‌های مختلف را که 
به‌طور زنده از محل اجرای جشنواره‌ها با حضور کارشناسان 
مختلف به روی موج و آنتن رادیو سراسری نمایش می‌رود.

شعار و تیتراژ میانی این رادیو»پرنیان تخیل و تفکر« 
است که تا حدود زیادی نیز در تحقق‌بخشی وجه عملی این 
شعار با پخش آیتم‌های نمایشی موفق بوده و توانسته است 

با خلق نمایش‌های سریالی مخاطبین ثابتی را برای خود 
داشته باشد و این روزها آنچه که مورد توجه بیشتر است؛ 
همراهی با جریان مقاومت اســت که پخش نمایش‌های 
رادیویی با موضوع مقاومت مردم غزه و فلســطین سهم 
بیشتری از اجرای نمایش‌ها را به خود اختصاص داده است.
همان‌طور که اشاره شد یکی از مشکلات و معضلات 
پیش‌روی طیف هنرمندان تئاتر، اشتغال پایدار و مطمئن 
- نســبت به آنچه که به آن علاقه‌مند هســتند و مهارت 
دارند- است که به‌طور ذاتی رادیو نمایش می‌تواند در این 
زمینه نیز ایفای نقش جدی داشته باشد و ضمن پر کردن 
آیتم‌های خود برای پخش، موجبات اشــتغال و رضایت 

هنرمندان از عرضه هنر خود را نیز فراهم کند.

در کنــار آن که اذعان کردیم رادیو نمایش از جمله 
شبکه‌های رادیویی است که موفق عمل کرده و می‌تواند 
موفق‌تر نیز باشــد پرداختن به ساختار و عناصر تولیدات 
این شبکه نیز از جمله مواردی است که هر شنونده ثابت 
و یا تازه ملحق شــده به این رادیو را به ســمت بعضی از 

نقدها و انتقادات می‌کشاند.
از جمله عناصر مؤثر و تاثیرگذار در این شبکه رادیویی، 
حضورهنرمند ارزشمندی به نام »ایوب آقاخانی« است که 

ضمن احترام به هنر وی و ســتودن این حجم از انرژی 
او بایــد گفت؛ حضور آن به آن و پر تکرار او در آیتم‌های 

مختلف می‌تواند چند آسیب را داشته باشد.
ایوب آقاخانی علاوه‌بر برنامه‌های مختلف تلویزیونی و 
تدریس در کارگاه‌های مختلف آموزشگاه‌ها و جشنواره‌ها 
در رادیــو نمایش نیز به ایفای نقش محوری در تولیدات 
می‌پردازد که اگر مدت زمان کوتاهی از روز را به شنیدن 
این رادیو اختصاص بدهیم بارها اســم او را تحت عناوین 

مختلف خواهیم شنید.
کتاب‌خوان: ایوب آقاخانی، بازیگران و هنرمندان به 
ترتیب ایفای نقش: ایوب آقاخانی، نویسنده: ایوب آقاخانی‌، 
کارگردان: ایوب آقاخانی، منتقد: ایوب آقاخانی، کارشناس: 
ایوب آقاخانی، مجری و گوینده: ایوب آقاخانی، و این اسم 
را نه تنها در نمایش‌های داخلی بلکه در اکثر نمایش‌های 
خارجی نیز به کرات می‌شنویم و با خود می‌اندیشیم که 

این رادیو نمایش است یا رادیو ایوب آقاخانی.
آسیب اول، این موضوع ضمن آنکه باز هم تأکید بر 
هنر و توانایی و ارزش ایوب خان داریم؛ اعمال ســلیقه و 
نظر یکسان و نوسان‌ناپذیری است که مخاطب با تکرار نام 
آقاخانی آن را دریافت می‌کند و امکان اینکه بتواند از سایر 
سلیقه‌ها نیز استفاده کند از بین می‌رود و در نهایت شاید 
از شنیدن رادیو نمایش نیز خسته شده و روی برگرداند.
آسیب دوم، عدم واگذاری میدان به سایرین است که 
با توجه به موارد یاد شده درخصوص اشتغال هنرمندان 
عرصه تئاتر، این موضوع علاوه‌بر وجه هنری دارای وجوه 
اقتصادی و اجتماعی نیز است که قاعدتاً باید مورد توجه 

قرار بگیرد.
آسیب ســوم، عدم راهیابی تفکرات و سلایق دیگر 
بــه عرصه رادیو اســت که در این صورت شــاهد عدم 
توجــه و همراهی هنرمندان به این رادیو به‌عنوان مرجع 
اتفاقات نمایشــی خواهیم بــود و عملًا همان اتفاقی که 
گاهی نسبت به بعضی از عرصه‌ها به‌ویژه عرصه سیاسی 
می‌گویند»قحط‌الرجال« این‌جــا نیز به‌وقوع می‌پیوندد 
وحالا با این حجم از حضور ایوب آقاخانی در رادیو نمایش 
»قحط التئاتریست« نیز می‌تواند عنوان جدیدی باشد که 

بر سپهر واژگانی دنیای هنر ظاهر می‌شود. 

 چالش تاریخ در »کلنل«
 سیدمحمد علوی‌پور

را ماژور اســماعیل خان )با بــازی اتابک نادری( 
روایت می‌کند.

در نمایش ســعی شــده منوتون)یکنواخت( 
بودن روایت را با موســیقی و بهره‌گیری از اشــعار 
فرهیختگان آن سال‌های مشروطه تلطیف کرده و 

با نوای دل انگیز خواننده توانمند، محمد معتمدی 
صحنه‌های نمایش را بــه هم مربوط کند. اما باید 
به‌ یاد داشت موســیقی در نمایش عنصری است 
فضاساز و نه فضا پرکن. به عبارت دیگر موسیقی و 
نوا باید در خدمت به تصویر کشیدن مفاهیم نمایش 

 باشــد و نه اینکه به خودی خود وســیله اقبال و 
تهییج تماشاچی. 

در درام‌هــای تاریخی باید همواره یک نکته را 
مد نظر داشت و آن نکته این است که تماشاچی به 
واسطه مطالعه‌ای که عموماً در کتاب‌های تاریخی 
مدارس داشته، تقریباً با اصل داستان آشناست و از 
اثر و صاحب اثر توقع تحلیل وقایع و روایت از منظر 
جدید را دارد. به بیان دیگر تماشــاچی در نمایش 

به‌دنبال چرایی اتفاقات اســت و نه سلسله و توالی 
رویدادهای تاریخی.

ضمن اینکه ما دراین نمایش)به صورت خاص( 
شاهد یک خطای تطابق تاریخی نیز هستیم و آن 
اشــاره به سرباز و استفاده از کاراکتر )سرباز( است 

که در آن برهه از تاریخ مملکت هنوز خدمت وظیفه 
اجباری نشده بود و واژه)سرباز( نیز در ادبیات نظامی 

کشور هم ابداع نگردیده بود. 
همچنین درخصوص بــازی بازیگران نمایش 
مطالبی چند حائز اهمیت اســت؛ بازیگر ســلطان 
صحنه اســت و اهمیت و جایــگاه آن بر هیچ‌کس 
پوشیده نیســت. از این حیث انتخاب و راهنمایی 

درست بازیگر از اهمیت والایی برخوردار است.
در ایــن نمایــش بازیگر نقش پســیان )کاظم 
سیاحی( از ایست صحیح و صلابتی که از یک فرمانده 
نظامی انتظار داریم برخوردار نیســت، صدای او به 
مدد میکروفن همراه به گوش تماشاچی می‌رسد و 
همچنین است بازی رحیم نوروزی در نقش مستشار 
سوئدی که هیچ نشانی از یک صاحب‌منصب خارجی 

نه در لحن و نه در زبان بندش هویداست. 
هر چند که از بازی قابل قبول سیامک صفری‌، 
اتابک نادری و سایر بازیگران این نمایش نمی‌توان 

بی‌اشاره گذر کرد.


